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  اثر محمدرضا بایرامی اختیار به آتشتحلیل محتوایی رمان 
  »لوسین گلدمن«و  »لوکاچ جورج«شناسی رمان  براساس جامعه

  *مسروره مختاري

  چکیده
ایـن  . اسـت ادبیـات داسـتانی    ةدر حوز آثار محمدرضا بایرامییکی از  آتش به اختیاررمان 

. اسـت  دهیکش ـ  تصویر هاي هشت سال دفاع مقدس را به رمان یکی از نقاط عطف و بزنگاه
تحلیلـی و  ـ  صورت توصیفی اي و به خانه روش مطالعۀ کتابگیري از  با بهرهاین جستار در 

رمـان  ) لوکاچ و لوسـین گلـدمن   جورجعمدتاً نظریۀ (شناسی رمان  استفاده از نظریۀ جامعه
دهد که پـرداختن   حاصل مطالعه نشان می. است نظر محتوایی تحلیل شدهاز آتش به اختیار

مانندي، تقابل سنت و مدرنیته، بازتاب فرهنـگ   گرایی و حقیقت اقعس، ودبه وقایع دفاع مق
...  و ،المثـل  ، ضـرب )تعبیرات و اصطلاحات، الفـاظ و آواهـا  (عامه، استفاده از زبان عامیانه 

افکـار و مضـامینی کــه نویسـنده در ایـن اثـر هنــري      . محتـواي غالـب در ایـن اثــر اسـت    
چـه   آن. بینـی اوسـت   و جهـان  ،عقاید، آرا است تبلوري از کیفیات روحی، کشیده  تصویر به

گیـري از   هاي گوناگون و بهـره  درخور توجه است، این است که نویسندة اثر با تلفیق روش
است از کثرت رویه به وحدتی درخور دسـت یابـد و    ل خویش توانستهاذهن خلاق و سی

  .افته استایشان تبلور ی »نویسی بومی« نویسی داشته باشد که در سبکی خاص در داستان
 شناسی ، جامعهاختیار به آتشرضا بایرامی، د، محمسادبیات داستانیِ دفاع مقد :ها واژهکلید
  .رمان

  
  مقدمه. 1

ویـژه بعـد از    آمـد، بـه    وجـود  نویسی معاصر ایـران بـه   در ادامۀ تحولاتی که در روند داستان
تـر   صـورت عمیـق   پیروزي انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی، حوزة ادبیات داستانی به
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در . آمـد   پدیـد ازنظر محتوا تغییر کرد و آثار بسیار زیادي در حوزة ادبیات داسـتانی جنـگ   
  :است که ات جنگ گفته شدهیتعریف ادب

ادبیـات  . شـود  و حواشی آن نوشته مـی  ،داستانی که از جنگ، براي جنگ، دربارة جنگ
هـایش بـه مخاطـب     شیرینیها و  داستانی جنگ ادبیاتی است که جنگ را با تمام تلخی

تی باشد و یا دربارة لمردي م تواند دربارة شجاعت و پاي گونه ادبیات می این. نشان بدهد
  ).11:1388حنیف ( تی دیگرلفرومایگی و پستی م

نویسی در حوزة دفاع مقدس نیز آغاز  اي اندك، داستان با شروع جنگ تحمیلی، در فاصله
هـا و   گرایانه بـود و بـر رشـادت    ادبیات داستانی واقعهاي نخستین دفاع مقدس  در سال. شد

تــر از  هــا گــرایش بــه تیــپ بــیش در داســتان. مقاومــت رزمنــدگان و مــردم تکیــه داشــت
نویسندگان . تر شد نویسی بیش هاي داستان در ادامۀ راه، توجه به تکنیک. پردازي بود تشخصی
 را توصیف کردند هایی گرفتاري ها و زده و آشفتگی اي غالباً حال و هواي شهرهاي جنگ حرفه

هاي قهرمانی در  جاي ترسیم صحنه به ،اینان. گیر مردم شده بود که درنتیجۀ هجوم دشمن دامن
شدن و  عادي. هاي مردم عادي هنگام حملات هوایی سخن گفتند ها و وحشت ها، از رنج جبهه

پاشـیدن   ازهـم  مهـاجرت و  و ناپذیري مرگ، گریز از اضطرابی بـه اضـطرابی دیگـر،    اجتناب
  ).191 :1389سنگري (ها از مضامین مطرح در آثار این نویسندگان است  خانواده

  
  ضرورت پژوهش 1.1

 اي ادبیات زبان گویاي هر جامعه. گر احوال حاکم بر آن زمان است ادبیات هر عصري نمایان
است و کارآمدترین راه براي آشنایی با افکار و باورهاي هر جامعه غور در ادبیات آن جامعه 

تري برخوردار  هاي ادبیات داستانی از اقبال بیش در مقایسه با دیگر قالب» رمان«امروزه . است
ب خود را درقالافکار ها و  اندیشه نویسندگان و اندیشمندان جامعهبسیاري از  ،رو ازاین ؛است
مربوط بـه ادبیـات پایـداري     ياه جاکه جنگ و موضوع ازآن .اند به جامعه عرضه داشتهرمان 

است، نقد و تحلیل ساختار و  از ادبیات داستانی به خود اختصاص دادهرا توجه  بخشی قابل
  .ی آثار موفق در این حوزه از ضروریات پژوهش در عصر حاضر استفمحتواي این آثار و معر

  
  حقیقپیشینۀ ت 2.1

که دربارة آثار داستانی محمدرضا بـایرامی در   دهدمی نشان حاضر پژوهش پیشینۀ در مطالعه
هـا   تـرین آن  تحقیقی صورت نگرفته است که مهم جز چند پژوهش ت پایداري بهاحوزة ادبی
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بررسـی  «و » سـوخته  زمـین و  معلـق  پـل کاوانۀ دو رمان جنگـی   تحلیل روان«: ند ازا عبارت
 آتـش بـه اختیـار   دربـارة رمـان   . »سـبز  باغ مردگانو  معلق پلعناصر داستان در دو داستان 

  .است انجام نگرفته اي وجو شد، تاکنون کار پژوهشی جاکه جست تاآن
  

  )شناسی ادبیات و رمان جامعه(مبانی نظري پژوهش . 2
ادبـی همـواره موردتوجـه     در آثار...  و ،مسئلۀ انعکاس وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

پردازانی نظیر مادام دواستال،  تأمل در سیر اندیشۀ نظریه. است اندیشمندان بزرگ قرار گرفته
گـر   بیـان ... و  ،روبر اسکارپیت، هیپولیت تن، میخائیل باختین، جورج لوکاچ، لوسین گلدمن

خلـق آثـار ادبـی    و اجتمـاعی در   ،رابطۀ جامعه و آثار ادبی و تأثیر عوامل فرهنگی، سیاسـی 
کشـند تبلـوري از    مـی   تصـویر  افکار و مضامینی که نویسندگان در آثار هنري خود به. است

بینی و ایدئولوژي شاعر و نویسـنده   بینی آنان است، جهان و جهان ،کیفیات روحی، عقاید، آرا
  .وستافرهنگی حاکم بر جامعۀ عصر و گرفته از فضاي سیاسی، اجتماعی،  نیز بر
شـود،   شناسی ادبی شـناخته مـی   شناسی در ادبیات یا جامعه زه با عنوان جامعهچه امرو آن

و جـورج لوکـاچ،    ،مـادام دواسـتال، روبـر اسـکارپیت، میخائیـل بـاختین      «به نظریۀ  نخست
سـپس  . گردد که آن را بنیان گذاشتند در اوایل قرن بیستم برمی ،فیلسوف و منتقد مجارستانی

در بحث از رابطۀ . ساکن فرانسه آن را بسط و گسترش داد لوسین گلدمن دانشمند رومانیایی
 ،اعتبار مادة اصـلی آن  ادبیات و جامعه، همواره باید این مسئله را در نظر گرفت که ادبیات به

شود و  دیگر ساخته می ها با هم زبان در ارتباط انسان. اي اجتماعی است یعنی زبان، ذاتاً پدیده
وسیلۀ شاعر یا نویسنده براي بیان مفـاهیم عینـی و ذهنـی     که به گاه  نهد و آن رو به تکامل می

  ).9 - 2 :1378عسگري ( »دنکن گیرد، از آن به ادبیات تعبیر می مورداستفاده قرار می
 La( رمـان  نظریـۀ لوکاچ، فیلسوف قرن بیستم، در نخستین اثـر خـود بـا عنـوان      جورج

Theorie du Roman( د و دربـارة رابطـۀ تحـول    کن مطرح می نوعی، دیالکتیک انواع ادبی را به
رسد که پیدایش هر نوع قالب ادبی بـا تحـول یـک     ل اجتماعی به این نتیجه میوادبی و تح

هـاي ادبـی دلایـل     و معتقد است که انقـلاب ا. است مرحله از تاریخ اجتماعی پیوند خورده
د و معتقد است که کن به دنیا مطرح میرا لوکاچ مسئلۀ نگرش نویسنده . کاملاً تاریخی دارند

این نگرش فقط در نوشتار آشکار متن هویدا نیست، بلکه باید در ساختار عمقی عصر به آن 
طـور ضـمنی    هـاي مـردم بـه    که مسائل متفاوت جامعه و رنج تـوده  جایی دست یافت، در آن

دانـد و بـر جنبـۀ     لوکاچ رئالیسم را تنها مکتب بـزرگ نویسـندگی مـی   . تشخیص است قابل
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هاسـت   تأثیر همین دیدگاه تحت. کند اثر ادبی و تصویرگري مبارزة طبقاتی تأکید میرئالیستی 
 ).26 - 23: 1373لوکاچ (شود  گر پرشور رئالیسم تبدیل می و به ستایشاکه 

شناسـی رمـان    ترین محقـق در عرصـۀ جامعـه    شده لوسین گلدمن شناخته ،پس از لوکاچ
اي کـه   دار اسـت کـه در جامعـه    رمان فردي مسـئله اعتقاد گلدمن، قهرمان  به. رود می  شمار به

هاي اصـیل   وجوي ارزش هاي کمی نظیر کالا و سرمایه اهمیت اساسی دارد به جست ارزش
وجوي او  اما جست...  و ،هایی چون عدالت، آزادي، عشق ارزش. آید و کیفی و راستین برمی

بار براي همیشه  اي یک معهداند که در چنین جا حاصل است؛ زیرا خود نیز می اهریمنی و بی
گرایی تنها  بنابراین انزوا و تنهایی و درون. اند هاي کیفی شده هاي کمی جانشین ارزش ارزش

 :1371گلـدمن  (حال تبـاه معاصـر اسـت     دار در جامعۀ مدرن و درعین گریزگاه انسان مسئله
26 - 32.( 

شـناختی اسـتاد خـود،     هاي جامعـه  نوعی اندیشه لوسین گلدمن ازخلال دورنماي ادبی به
دیـدگاه   ،اش دربارة نگرش به دنیا کـه ازنظـر او   خصوص اندیشه بخشید، به للوکاچ، را تحو

. کنـد  یک فرد نیست، بلکه نظام فکري یک گروه اجتمـاعی را عیـان مـی    درجایگاهنویسنده 
هـیچ  در . دهندة نگرش به دنیا هسـتند  اي نشان گونه ادبیات و فلسفه هریک به ،نظر گلدمن به

و مسـائل اجتمـاعی    ،ست، بلکه از فرهنگ، تمـدن یزمانی نوع نگرش به دنیا فردي و ذاتی ن
و، اندیشه فقط بخشی از واقعیت است یا واقعیتی کاملاً ااعتقاد  به. موجود تأثیر پذیرفته است

یک موجود کامل بخشـی از   مثابۀ ذهنی نیست؛ زیرا انسان موجودي کامل و زنده است و به
یک اندیشه، یـک اثـر ادبـی، هنگـامی مفهـوم      . است که گروه اجتماعی نام دارد اي مجموعه

مجموعـۀ ضـمیر   (یابد که بازگوکنندة کل زندگی نویسندة آن اثـر و سـلوك    اش را می واقعی
ولی این سلوك کـه راه را بـراي شـناختن     ،او باشد) آگاه و ناخودآگاه و عملکرد یک انسان

نویسنده نیست، بلکه سلوك یک گروه یا طبقـۀ   طلق از آنِطور م گشاید اغلب به نویسنده می
تواند عضوي از آن گروه یا طبقه باشد یا حتی ممکن است به  اجتماعی است که نویسنده می

که آثار برجستۀ  هنگامیخصوص  به. آن تعلق نداشته باشد و فقط فکر آن گروه را بازگو کند
ها بازتاب اندیشه و فکر یک گروه یا طبقۀ  گیرد، باید در آن یک نویسنده موردبحث قرار می

  ).44 - 39: 1389پور  کهنموئی(اجتماعی را دید 
خلاقیت ادبی خلق دنیایی اسـت  «: گوید می شناسی رمان جامعهلوسین گلدمن در کتاب 

که ساختارش مشابه ساختار اصلی واقعیتـی اجتمـاعی اسـت کـه در بطـن آن عصـر ادبـی        
سـاختار متنـی   بـا  راتی که به ساختارهاي اجتماعی و تطابق آن او با اشا .»آمده است  وجود به

  :دارد گذارد و بیان می را بنیان می» ساختارگرایی تکوینی«کند، نوعی  می
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انـد ناشـی از ایـن اسـت کـه       زمـان نوشـته شـده    تشابه ویژگی برخی از آثاري که هـم 
کـه   ،اجتمـاعی هاي  ساختارهاي دنیاي یک اثر ادبی با ساختارهاي فکري برخی از گروه

انـد، مشـابهت دارد، ولـی     در همان زمان زندگی کرده و تجربیات مشترکی کسب کـرده 
دیگـر هسـتند، آزادي    که اغلب متفاوت از یـک  ،نویسنده در خلق دنیاي تخیلی این آثار

اي خاص اثـري خلـق    شود در زمینه نویسندة بزرگ کسی است که موفق می. کامل دارد
اي که مجموعۀ یک گروه اجتماعی در  ی آن با ساختار جامعهکند که ساختار دنیاي تخیل

  ).70: همان(گون باشد  گون یا تقریباً هم گیرد هم چهارچوب آن قرار می

جـوي رابطـۀ اثـر ادبـی و طبقـات اجتمـاعی موجـود در فضـاي          و شیوة گلدمن جست
ویژگـی  هـاي گلـدمن    فرض حاکم بر نوشته براساس پیش .وجودآورندة این اثر ادبی است به

تاریخی و اجتماعی مفهوم عینی زندگی عاطفی و فردي افراد در مفهوم عینی آثار ادبی منعکس 
هرچه ارزش زیباشناسی اثر برجسته و گسترده باشد، قابلیت دریافت آن براي خواننده . شود می

  ).71: همان(گیري است  بینی درحال شکل گر جهان تر بیان تر خواهد بود و بیش بیش
خـالق اثـر    درمقام کند، بلکه برداري نمی دمن، نویسنده از واقعیات جامعه نسخهازنظر گل

در بخـش سـاختارگرایی    فلسـفه  و انسـانی  علـوم و در کتـاب  ا. سـازد  آن واقعیات را بازمی
کند که ساختارگرایی تکـوینی برداشـتی علمـی از زنـدگی      تکوینی و خلاقیت ادبی بیان می

ها از اهمیت ساختار متن در درك تاریخ سخن  که مدت ،این نوع ساختارگرایی. انسان است
گفت، حال باید از موجودیت یک راوي فرافردي دفاع کند و بایـد مـدافع ایـن اندیشـه      می

گر وابستگی انسـان بـه آن باشـد،     ت مستقل و فعالی نیست که بیانیباشد که ساختار متن کل
 ـ ثـر را نمایـان مـی   بلکه خصوصیتی اساسی است که رفتـار و مـنش راوي و خـالق ا    د و کن

هـایی اسـت    دهد که ساختار متن ناشی از شیوه و کردار پیشین انسان ضمنی نشان می  طور به
ها حاصل تغییرات این شیوه و کردار است و برحسـب زمـان و تـاریخ     هاي آن که دگرگونی
  .شود دگرگون می

اسـت کـه در    ها و تحـولاتی  تأثیر دگرگونی توان گفت که روش و رفتار انسان تحت می
شـود  دهد و در ساختار متنی نویسندة خالق یک اثر منعکس مـی  ن رخ میزمان و مکان معی .

هـاي فـردي نویسـنده در آثـار او      به ویژگی و زمان تحولات باتوجه ،تاریخ، جامعه ،درنتیجه
  .یابد بازتاب می

گلدمن بر این مسئله تکیه دارد که در تحلیل یک اثر منتقد نباید درصدد کشف رابطۀ 
واقعیت اجتماعی و محتواي آن باشد، بلکه باید به کشف رابطۀ ساختار مکان اجتماعی 
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شده در آن اثر  کاربرده خصوص قالب ادبی به هاي ادبی بپردازد، به محل پدیدآیی اثر و قالب
  ).73: همان(

  
 و بررسیبحث . 3

  اختیار به آتشی نویسنده و رمان رفمع 1.3
یکی از نویسندگان تواناي معاصر در عرصـۀ   در اردبیل 1344تولد م محمدرضا بایرامی

و داسـتان بلنـد بـراي     ،داسـتان  ۀنزدیک به چهل رمان، مجموعو ا. نویسی است داستان
هـاي   قصـه  از صـدا زد کوه مرا  رمانبا است؛  سالان نوشته کودکان و نوجوانان و بزرگ

کتـاب   ةکبراي آبی سوییس و نیـز جـایز   ةخرس طلایی و جایز ةساوالان توانست جایز
را بـه   کوه مرا صـدا زد کتاب  »یوتا همیل رایش«خانم . کندسال سوییس را از آن خود 

و اتـرین آثـار    مهـم . شـد  IBBYبهتـرین ترجمـه ازسـوي     ةکه برند ،آلمانی ترجمه کرد
و کتـاب  » اوراسـیا «شده به روسی و برندة جایزة  ترجمه( ان باغ سبزمردگ: ند ازا عبارت

، برندة کتاب سال جمهوري اسلامی( ترسند ها از برف نمی گرگ ،)برتر نمایشگاه مسکو
سـنگ  ، عبـور از کـویر  ، در یـیلاق ، ها دشت شقایق، )پور جایزة حبیب غنی ،کتاب فصل

سپیدار بلنـد مدرسـۀ   ، )کتاب سال حبیب( سفران هم، خوانند ها نام تو را می هلت، سلام
ي در حوزة ادبیات پایـداري و  دو آثار متعدا . ... و ،نوشت خون، در انتظار آن لحظه، ما

برنـدة  ( قل ـپل مع: ند ازا ها عبارت ترین آن است که مهم هشت سال دفاع مقدس نوشته
 ـ کتاب سال حبیب غنـی  ،کتاب سال بنیاد حفظ آثار ،کتاب سال انجمن قلم سـایۀ  ، )ورپ

آتـش بـه   ، سه روایت از یک مرد، یزرع لم، )جایزة ادبی عذرا ،برندة جایزة حبیب( ملخ
  ... . و ،دود پشت تپه، )اقلیم برندة جایزة هفت( اختیار

د نفرازهایی را انتخاب کناند تا  نویسان در نوشتن اثر خود بر آن بوده برخی از داستان
کـردن روز   از روایـت  آتش به اختیاررمان  ؛باشدو نقاط عطف یک جریان ها  که بزنگاه
بسیار وسـیع انجـام داد و    ۀدر آن روز عراق یک حمل. شود میآغاز ) 21/4/67(خاصی 

 بیستبیش از این رمان . درسی پایان بس پذیرفته شد و جنگ به آتش 27/4/67در تاریخ 
بعد از این اثر . بود چاپ شده هفت روز آخراي به اسم  کتاب خاطرهمنزلۀ  هبسال پیش 
در نشـر   اختیـار  بـه  آتشبا عنوان  1389و سرانجام در سال  شد بازنویسی اتمام جنگ

  .است نیستان منتشر شده
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 سهاي دوران دفاع مقد دغدغهضمن آمیختنِ  ،در این رماناست که  »نویسی بومی« بایرامی
قالب کلمات خلـق   ملموسی را متناسب با هاي است لحظه توانسته ،اش یبا تجربیات شخص

 و هـاي ایـن نویسـنده    براي خوانـدن کتـاب  نظران بر این باورند که  بسیاري از صاحب. کند
خلاصۀ داستان از این قرار است که . کرد طی را سبلان دور هاي دامنه تا باید آن هاي رمزگشایی

و  کنند و درپـی نجـات خـود    اي سرباز، بعد از یک عملیات سنگین، راه خود را گم می عده
 شود ها چیره می فرسایی بر آن تشنگی طاقت. شود پیداکردن راه هستند، اما هرگز راهی پیدا نمی

اي  حال نویسنده داستان از ذهن سرباز و درعین. کند ها را تهدید می و خط محاصرة دشمن آن
 .شود ذهنش تداعی می درجاي داستان  شود که خاطرات باشکوه اجدادش در جاي روایت می
  :است ها باقی نمانده و تقریباً نشانی از آن است که دیگر رنگ باختهشکوهی 

راه ایل به ییلاق دامنۀ سـبلان   هم که از عشایر دشت مغان است و هر سال به» خان  میت«
در . کنـد  وهوایی که چشمۀ پرآبی هم دارد قصد اقامت می کند در منطقۀ خوش آب کوچ می
شود از اسلحه استفاده کند که خود سرآغاز  خان مجبور می افتد و میت اتفاقاتی می ،این میان
 وضـعیت نویسنده در ذهن خود بعد از مرور خاطرات جبهه و . شود هاي دیگري می داستان

سـازي بـا داسـتان بـه      قرینـه  درا، ناخودآگـاه  ه ـ در برخورد با بعضی از اتفـاق  ،آن حاکم بر
ذشته و حال و نگـاهی متفـاوت بـه    آمیختگی گ درهم. آورد روستاي خود روي می ياه اتفاق
و مناسـبات   ،اقلیمـی اردبیـل   وضعیتنام جنگ تحمیلی، پرداختن به فرهنگ و   اي به پدیده

 علـت  جاکـه ایـن رمـان بـه     ازآن. هـاي ایـن اثـر اسـت     ترین ویژگی زندگی روستایی از مهم
اسـت   بهترین آثـار محمدرضـا بـایرامی اسـت کـه توانسـته       ءجز شا هاي برجسته مشخصه

تـرین   هاي جامعۀ نویسنده را در خود منعکس کند، در این مقاله بـه مهـم   تییاري از واقعبس
  .شود می اشارهشناختی این رمان  هاي جامعه شاخصه

  
  اختیار به آتششناختی رمان  ترین عناصر جامعه مهم 2.3

  مانندي حقیقت 1.2.3
پذیرش خواننده یـا بیننـده را   که باور و  اي، چه روایتی و چه نمایشی، براي آن قههر اثر خلا

 ماننــدي ی برخــوردار باشــد کــه در اصــطلاح بــه آن حقیقــت تــجلــب کنــد، بایــد از کیفی
)verisimilitude( گویند  می) مند و معتبر گفتـه   شکوه اي به آن اثر ادبی). 51: 1392میرصادقی

بـا جهـان واقـع نیـز ارتبـاط       ،شود که در آن عامل تخیل دخالت داشته باشد و درضـمن  می
  ).26: همان(معناداري داشته باشد 
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جـاودانگی آثـار امـري اسـت کـه       شکوه سخنطبق نظر کاسیوس لونگینوس در رسالۀ 
عامل خلاقیت را بـراي مانـدگاري آثـار ادبـی      فقطو ا. مندي دارد پیوندي تنگاتنگ با شکوه

روسـت کـه    ح بزرگ است، ازاینمندي طنین رو شکوه«معتقد است که  ، بلکهداند کافی نمی
سـبب همـین اصـالت     خود و بدون پیرایۀ کلمات، تنهـا بـه   خودي گاهی یک اندیشۀ عیان به

  ).29: 1379لونگینوس (» شود برانگیز می عواطف ستایش
که اثري تخیلی محسوب شود انعکاسی از واقعیت است، زیرا جـوهر و   جاي آن رمان به

لوسـین گلـدمن   ). 7: 1386زرافـا  (و تخیل نهفته است ضروري آن در رابطۀ واقعیت  یتکیف
دانـد کـه نویسـنده     بینی جمـع مـی   هاي فرهنگی را نه یک فرد، بلکه جهان نیز فاعل آفرینش

بخشـد   بینی آن جمـع شـکل هنـري ویـژه مـی      فردي برخاسته از میان جمع به جهان منزلۀ به
  ).322 - 321: 1371گلدمن (

هـا   مایـۀ ایـن داسـتان    درونهاي دفاع مقدس این است کـه   هاي داستان صهخیکی از مش
تـر ایـن آثـار حالـت      اسـت و بـیش   چیزي است که غالباً در عرصۀ جامعه به وقوع پیوسـته 

  .گویی دارند گزارش و خاطره
 ـ  چراکـه بـاوجودي   ،دهـان ماندنـد   بـه  جا بود که دیگر همه انگشت شاید همین  ۀکـه زمان

 توانست داشـته  معنی سمبلیک خود را داشت یا میا باز هم این جملات مدیگري بود، ا
از آن اصول خبـري نیسـت، همـان     جا دیگر ولی پس این...  آها: مسعود گفت ... باشد  

خـاطرش یـک سـال     که بـه  طوري ،شده گفتی که در جنگ هم رعایت می اصولی که می
ح خرمشهر تمـام  چه فکر کنیم جنگ باید بعد از فت...  کرده تا بتواند انتقام بگیرد صبر می

 بستی که رسـیده  رسید به همین بن کرد و می شد و چه فکر کنیم که باید ادامه پیدا می می
  .)117 - 116: 1389بایرامی ( ...

فرسایی راه بیابـان   داستان شرح درماندگی تعدادي از سربازان است که در تشنگی طاقت
 ـ درمقابلو  ،اند چیز ناامید شده همه اند، از پیش گرفته را در و ناامیـد   اعتنـا  یبسیاري چیزها ب
  .اند و به زبان شوخی و طنز متوسل شده اند شده
ــد و از کنــار آن دور بشــود تــا آوارة دشــت  !مــردا ابلــه« هــاي ســوزان و  کــه آب را بین

  ).63 :همان(» ماهورهاي خشک بشود پهت
. ي مردمی هسـتند ها اعتقاد گلدمن، آفرینندة واقعی آثار هنري طبقات اجتماعی و گروه به
و طبقـات اجتمـاعی را زیربنـاي    ا. یابـد  هاست که در اثر ادبی نمود هنـري مـی   بینی آن جهان
طبقات اجتمـاعی در نظرگـاه او بـا سـه     . شمارد هاي فلسفی در تولید ادبی و هنري می جهان
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نگـري   و جهـان  ،نقش در تولید، مناسبات میان دیگر طبقـات : شوند داده میعامل تشخیص 
نگـري همـین طبقـات اجتمـاعی      نویسندگان عمدتاً تابع نیات و جهـان  ،نظر گلدمن به. ویژه

  ).43: 1376لووي و نعیر (هستند 
این است که در این اثر خنده و گریه بـه هـم    اختیار به آتش هاي رمان هیکی از مشخص

  .سامان جامعه است هناب وضعیتاین طنزها پوزخندي بر  ،و درحقیقت است گره خورده
برانگیز و دور و بسـیار دور و بسـیار    نیافتنی و حسرت نشدنی و دست آن رؤیاي تمام... 

هایی، سفیدي راه یـا   اي است و خانه اي نبود که بشود خیال کرد خانه بسیار دور، سیاهی
 ةحـال لاغرمـرد   سیاهی بی...  رسد به جایی و کسی و راهی نبود که بتوان گفت می کوره

 درازي بود گوش ةکار عاطل باطل رهاشد ، بیۀبازنشست ةبردبار ةغذانخورد ةکشید سختی
  .)78: 1389 بایرامی... (

 ،رو شـود، ازایـن   رمان داستانی است که براساس تقلیدي نزدیک به واقعیت بنا نهاده مـی 
نحـوي از انحـا تصـویر     شـود و بـه    و حالات بشري در آن نوشته ،لازم است آدمی، عادات

رمان در سرتاسر نخسـتین  دراصل، ). 472: 1386میرصادقی ( جامعه را در خود منعکس کند
شناسـان ادبیـات    اجتمـاعی بـوده اسـت و جامعـه     ۀنام نامه و وقایع تاریخ خود نوعی زندگی

اجتماعی کمابیش جامعۀ عصر خود را منعکس کرده  ۀنام اند نشان دهند که این وقایع توانسته
فرم رمان درواقع، برگردان زندگی روزمره در عرصۀ ادبـی   ،نظر ما به: گوید گلدمن می. است

میان فـرم   .است، برگردان زندگی روزمره در جامعۀ فردگرایی که زادة تولید براي بازار است
 ةرابطـۀ روزمـر   ،تـر  معنایی گسترده طورکلی و به انسان با کالاها به ةادبی رمان و رابطۀ روزمر

خوانی دقیـق وجـود    کند هم اي که براي بازار تولید می ههاي دیگر در جامع ها با انسان انسان
  ).29 - 27: 1371گلدمن (دارد 

خاطر مرتع و زمین به جان هـم   شود مرز بین دو روستا را تعیین کنند تا مردم به قرار می
هـایی کـه    مثـل قهرمـان   ؛دهـد  جاست که بار دیگر، خان خودي نشان می نیفتند و همین

در اوج و باافتخار و عزت صحنه را ترك کرده و در اختیـار   دوست دارند پیروزمندانه و
کند به یک مهمـانی باشـکوه    بزرگان روستاي مجاور را دعوت می...  دیگري قرار بدهند

ها و بعـد لابـد    بندد به خیک آن کشد و حسابی کباب می و گوسفند یا گوسفندهایی می
ارزشی دنیا و مال و  گی و بیفرماید درباب حرمت همسای رانی غراّیی هم ایراد می سخن

رسـاند بـه    نداشتن زمین و زمان و آخرش را هم با تواضع و تملـق فـراوان مـی    تیاهم
  ).96: 1389بایرامی ... ( ام و پایم لب گور است جا که من عمرم را کرده این
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بر بیان حـوادثی کـه عمـدتاً     شود، نویسنده علاوه ها دریافت می طورکه از شاهدمثال همان
قـومش،   و خویش گذشتۀ به بار حسرت رجعتی در تر تمام هرچه دستی چیره با ،هستند واقعی

هـاي   بخـش  .اسـت  کشـیده    تصـویر  به را اردبیل مردم ۀمعا فرهنگ عناصر از عظیمی مجموعۀ
کـه   اسـت  اي بلاکشـیده  و دیـده  رنـج  هاي انسان درگلوشکستۀ توجهی از این رمان فریاد قابل

است بـین وقـایع    این رمان توانسته ،درحقیقت .است و چشیده ها را درك کرده نویسنده آن
فرسـاي دوران کـودکی    دشـوار و جـان   ياه ـ بار جنگ در هفـت روز آخـر و اتفـاق    دهشت

  .نویسنده پل بزند

 ت و مدرنیسمنتقابل س 2.2.3

است که هر رفتار انسانی تلاشی است براي  گرایی گلدمن بر این فرض بنا نهاده شده ساخت
گرایش به آن دارد تا میـان فاعـل عمـل و     ،رو معنادار به وضعیتی خاص و ازاین گویی پاسخ

: 1382گلدمن (تعادل برقرار کند ) جهان پیرامون آدمی(شود  موضوعی که عمل بدان مربوط می
و این مفهوم و ا. کند شناختی خود بر ساختار معنادار تأکید می گلدمن در تحلیل جامعه). 315

بینـی مسـتتر در اثـر     ن معناي ساختار درونی اثر در نحـوة انعکـاس جهـان   تعبیر را براي تبیی
نگري فلان طبقه یا گروه اجتماعی چگونه در یک اثر ادبی به  دیگر، جهان عبارت به. برد می  کار به

  ).115- 113: 1377سلدن و ویدوسون (جهان تخیلی متن تبدیل شده است  ةعنصر سازند
اي ساختار و محتواي اثـر   که چونان هاله ،اختیار به آتشهاي مهم رمانِ  هصیکی از مشخ

کـردن دورة   این تقابل در چگـونگی طـی  . است، تقابل سنت و مدرنیته است گرفته بر را در
جامعه ازنظر قانون و مقررات در زمان گذشته و حال، و حتی در  وضعیتخدمت سربازي، 

  .است دهد نیز نمود پیدا کرده ه میداستان از جنگ و دعوا و نزاع ارائ ةاي که نویسند مقایسه
 علـت  ، نویسندة داسـتان درخـلال رخـدادهاي اصـلی داسـتان بـه      بیان شدکه  گونه همان
راهانش  روزهاي آخر جنگ و سرگذشت خود و هم ياه هایی که در اتفاق ها و تقارن مشابهت

 توانسـته  د تاکن می مرور و بازیابیرا  گویی خاطرات گذشته کند، ازطریق خاطره احساس می
  .بکاهد باشد اندکی از دشواري عطش و رنج گرسنگی خود و دوستانش

هـا نـوعی    نظران ادبیات داستانی، بازیابی گذشته ازطریـق مـرور خـاطره    اعتقاد صاحب به
تنگی براي گذشته به حفـظ خـاطره    دل. هاست سامانی همشغولی رمانتیک براي گریز از ناب دل
اي با خاموشی و مرگ و  تاریخی و جمعی است؛ مقابله حفظ خاطره حفظ حافظۀ .انجامد می

خـورد کـه    تنگی نسلی است که حسرت ایامی را می دل. گی استرراهی براي غلبه بر روزم
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سان از هم گسسته  و جهان این ،نفسی بود ل از دست نرفته بود، اعتمادبهواشتیاق به تغییر و تح
چه هست معترض است،  ن کند و به آ زدایی می معناي مدرنش آشنایی هنر اگر به...  نمود نمی
  ).944: 1387میرعابدینی (اش این است که خاطره را نگاه دارد  ترین وظیفه مهم

ماننـد   را هایی از داستان وقـایع و خـاطرات دوران کـودکی    محمدرضا بایرامی در بخش
بازگو ...  و ،»بهبود«، داستان »بیگلوها قوجه«، داستان »خان با آن کلاه برة اعیانی میت«داستان 

اعـم از  (گناه در جنگ  است و این حوادث را به وقایع جنگ تحمیلی و کشتار مردم بیکرده 
  :است ارتباط داده) هچزن و ب

مثل . شد این آداب آن روزها دعوا و جنگ هم آداب خودش را داشت و رعایت هم می
مـردم را   ۀرها یـا زن و بچ ـ ایی بزند توي شهیزاده بردارد شیم حرام ۀامروز نبود که مردک

خـان کـاري نداشـتند،     هاي میـت  بیگلوها به زن و بچه یا آلاچیق قوجه. ببندد به موشک
 .)72 :1389 بایرامی( ... فقط دنبال خود خان بودند

هاي گذشـته   زمان ياه ها و مناقشه اي میان اختلاف در مثالی که ذکر شد، نویسنده مقایسه
ا و دعواهایی که در ه هنویسنده بر این باور است که در مناقش. است و عصر حاضر ارائه داده

شد و زنـان و   یده گرفته نمیدمردي و انسانیت نا افتاد، عنصر جوان هاي پیشین اتفاق می زمان
  .گرفتند کودکان مورد هجمۀ دشمنان قرار نمی

  بازتاب فرهنگ عامه در داستان 3.2.3
 فرهنگ به که در خلق آثار خود شوند ب میمحسو مردمقشرهاي از  ينویسندگان طیف مؤثر

 ،سو در آثار ادبی ازیک عامه فرهنگ بازتاب. دارند اي ویژه توجه آن هاي تنو س خویش جامعۀ
 ها فرهنگ ماندگاري این موجب ،دیگر ازسوي و خویش جامعۀ نویسنده با فرهنگ پیوند عامل

 درون در عوامل مختلف راثرب نویسنده که دهد می نشان تر بیش را خود زمانی پیوند این. شود می

 خویش قوم فرهنگی هاي به ارزش بازگشت با کند می تلاش و شود می جدال نوعی دچار خویش

  .کند تهییج اش جامعه فرهنگی هاي ارزش حفظ براي را مردمانش یا یابد دست آرامش به
 ایمان بی و احساس بی جهانی در که قلبی است ناپذیر تسکین عاتقتو زاییدة معمولاً اندوه این

 دیگر، هاي زمان یا فضاها سوي به فرار و زمان موجود و محیط از آزردگی. است شده گرفتار

 مشخصات از یکی خیال، هاي بال برروي یا سفر واقعی جغرافیایی، یا تاریخی سفر به دعوت

 هاي رنگ و للمج و زیبا محیط یافتن آرزوي در سفرهاي رؤیایی این همۀ .است رمانتیک آثار

  ).181: 1391سیدحسینی (کمال مطلوب است  و زیبایی آن خرهبالا و تازه
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کرده، پهلوانی که برایشان  پهلوانی که با مردم بوده، در عروسی و عزایشان شرکت می... 
کردنشـان، امـا    چرخانده براي سـرگرم  گرفته و می داده یا گاو بر دوش می مجمعه جر می

یعنی بهترین زمـین روسـتا را کـه همـه در آن سـهم      ، رازند زمینی  هو به سرش می یک
زور آن را تصـاحب و یـا    بردارد براي خودش، یعنی مال خودش بکند یـا بـه   ،اند داشته

  ).61: 1389 بایرامی(مصادره کند 

  :جملات و عبارتی نظیر
  »هرکه زورش بیش کارش پیش؟: گویند مگر نشنیدید می... «
  »ریشه؟ کنی بی مسخره می ریشش یا زورش؟«
  »کند؟ مگر جفتش یکی نیست؟ چه فرقی می«

ایـن  . )120: همـان ( اسـت  اختیـار  بـه  آتشهایی از بازتاب فرهنگ عامه در رمان  نمونه
چه اصل و اساس  آن. دهد ویژگی گاه حالت تزئینی دارد و پایه و اساس رمان را تشکیل نمی

بیـان مختصـات بـومی و     تعبیر میرصادقی به. داد هفت روز آخر جنگ است است بیان روي
این توصیفات معمولاً ازنظـر  . شود گرفته می  کار عنوان سندیت و صحت داستان به به«ی لمح

  ).468: 1386میرصادقی (» ت نیستندیپیرنگ و فهم انگیزة داستان پراهم
مطالعـه اسـت کـه بـه      از چنـد منظـر قابـل    آتش به اختیاربازتاب فرهنگ عامه در رمان 

  .شود می ارهاشها  ترین آن مهم

  انهیاستفاده از زبان عام 1.3.2.3
 ـ یشدن به سه سطح زبـان  با قائل انهیعام یفرهنگ فارس ۀدر مقدم یابوالحسن نجف  ،یادب

 گـر یدو زبـان د  در مقایسـه بـا  را  انـه عامی زبـان  مـرز  تا است هتلاش کرد انهیو عام ،یرسم
گروه زبـان گفتـار قـرار    ریدر ز) محاوره( هراه با زبان روزمر را هم انهیزبان عام. مشخص کند

 رایز ،دقت مشخص کرد به توان یو زبان روزمره را نم انهیمرز زبان عام ،حال نیباا ؛داده است
  .)7 - 6: 1378 ینجف( است جایی و تحول و جابه رییدرحال تغ وستهیپ

 یآن را در متن ـ هـاي  کـه بتـوان مصـداق    انـه یاز زبان عام یقیدق فیکه تعر نیبه ا باتوجه
 ينوشتار یکه با زبان رسم ،يمردم عاد ةزبان محاور جا نیدر ا ،است بازشناخت ارائه نشده

 فارسـی  فرهنـگ عناصر زبـانی مطـابق بـا    . قلمداد شده است انهیزبان عام منزلۀ به ،فرق دارد
ن، جملات، ترکیبات و عبارات، واژگـا : شود ابوالحسن نجفی شامل موارد ذیل میاز  عامیانه
  .شود وفور یافت می به آتش به اختیارکه در رمان ...  و ،آواها
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  اصطلاحات و جملات عامیانه 1.1.3.2.3
قهرمان و اشخاص داستان از افراد عادي جامعـه   آتش به اختیارکه در رمان  به این باتوجه

 همین به ؛است جاي اثر خود از زبان مردم عادي بهره برده ، نویسنده در جاياند انتخاب شده
  .در این اثر اصطلاحات و تعبیرات عامیانه پربسامد است علت

چـه فرقـی   ! خـورتر  مگر او خودش سرباز نبود؟ گیریم که کمی ارشدتر یـا آش «
  .)19: 1389بایرامی (» کرد؟ می

 ـکه بین سربازان کـاربرد دار  اند اتیاصطلاح »خور آش«یا  »ارشد« در د و سـربازان هـم   ن
دهنـد و کسـانی کـه بـه خـدمت       ساسیت خاصی از خود نشان میها ح این واژه اببرخورد 

  .تري دارند اند، با این نوع کلمات آشنایی بیش سربازي رفته
  .)19: همان(» فکر کرد باید پوزش را زد، و سیگاري از جیبش درآورد«

دادن  معنی خود را برتر نشان نوعی به به نیاوردن و و کمایعنی درمقابل  »کسی را زدنپوز «
  .است

  .)27: همان(» لازم باشد همان ابتداي کار ازش زهرچشمی گرفته شود«
 :همـان (» بینداز خرکی و بلکه حسابی خرکی هرا هاي درشت سیل از آن باران«

43(.  
  .)60: همان(» خط نشده بودم قدر هفت هنوز آن ؛البته به سر من که نزد«
دندگی داشـته یـا حـرف     خراب تشریف داشته یا کمی یک باشکوه کمی کله دج«

  .)66: همان(» داده هیشکی را گوش نمی
هــا بــرة تنهــا را در  اي کــه درسـت مثــل حــالا بــوده و گـرگ   آن هـم در زمانــه «

» انـد  زده اي مـی  کرده و از رویش هـم یـک آروغ پلـه    زدنی هاپولی می برهم چشم
  .)67: همان(
فاصـلۀ دو چـوب   تواند بال کلاغ و گوش الاغ و مـرد چـلاق را از    هنوز هم می«

  .)97: همان(» پرتاب بزند
 :همان(» دار هم وجود دارند برخی عناصر منحط وابسته و سر تو آخور بیگانه«

168(.  
پـوش صـداقارقارکی    وشـلوار گچـی   دراز کـت  تاس قدبلند لنـگ  هیاد آن معلم کل«

  .)150: همان(» افتادم مفلوك می
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ر استفادة نویسنده از زبان عامۀ مردم طنز ب دهد که علاوه هاي یادشده نشان می در مثال لتأم
پوزخندي بـر اوضـاع اجتمـاع و     ،لاي متن مشهود است که درحقیقت داري نیز در لابه نیش

  .صاحبان قدرت است

  الفاظ و کلمات عامیانه 2.1.3.2.3
صورت . انگیزي ندارد مثابۀ نوع ادبی هیچ نکتۀ شگفت طبق نظر گلدمن، آفرینش رمان به

ها هـر روز   دهد همان صورتی است که انسان اي که رمان در ظاهر ارائه می پیچیدهنهایت  بی
  .)31: 1371گلدمن (کنند  در چهارچوب آن زندگی می

صـورت   کـه بـه   انـد  همـان کلمـاتی   آتش به اختیارشده در رمان  الفاظ و کلمات استفاده
  .ه در کوچه و بازار کاربرد دارند و پیچیدگی خاصی ندارندرروزم

  .)254: 1389بایرامی (» خاطر چندرغاز پول رش را بکنید بهفک«
دو زده بودیم، هی از این سـنگر بـه    که تمام شب را با راننده سگ آن هم درحالی«

  .)176: همان(» آن سنگر
  .)21: همان(» گردي تا پاي چشمه پاي این الدنگ برمی هم«
  .)22: همان(» اش توانست برگردد وردل ننه می«
  .)66: همان(» بان این همه برزخ شده اتفاقی افتاده که گروهمگر چه «

جاکه تولد نویسنده در یکی از روستاهاي اردبیـل رقـم خـورده و     بر موارد یادشده، ازآن علاوه
  .هاي ترکی نیز در آثار نویسنده تبلور یافته است زبان مادري نویسنده ترکی است، استفاده از واژه

جایی کـه   کرد، یعنی در همان خیلی معطل می ها یازداقها یا  در یکی از بهاره«
  .)63: همان(» اش را درش بنا نهاد و دهی درست کرد وريتبعدها امپرا

 ،بر سر نگـران و مضـطرب   اشماقی ،ها که زن ییجا روستا، همان يسو به رود یم«
را سـر   ونیو ش کوبند یسرشان م ای نهیحالا به س نهمی از و ها بام يرو اند ستادهای

  .)109: همان( »اند داده

  آوا 3.1.3.2.3
ر صداهاي موجـود در آن  گیدشناسایی از  به هر صدایی گویند که متمایز و قابل) fhon(آوا 

استفاده از آواها نیز یکی از مصادیق بازتاب فرهنگ ). »آوا« مدخل ذیل :1344 دهخدا(باشد 
  .شود می است که به چند نمونه از این نوع اشاره آتش به اختیارعامه در رمان 
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» هق امانش نداد و درجا غش کرد و هیکل سـنگینش افتـاد روي دیگـران    و هق«
  .)116: 1389بایرامی (
  .)123: همان(» زد لق می زد یا لق آویزان بود و لق می و«
  .)157: همان(» به هم بخورند ،شرق و شرق ،هایش و بال«
» ام را سـر بـرده بـود    جورق باربند کـه دیگـر حوصـله    خصوص صداي جرق به«
  .)173: همان(

ها ذکر شد، هرکدام در نزد مردم معانی خاصی دارند و بعضی  تمامی صداها که در نمونه
گر تصویري در ذهن خواننده و مخاطب است که زبان از بیان آن قاصر است  ها نمایان از آن

  .براي آن پیدا کرد یگزین توان جاي خی موارد نمیبردر 

  آداب و رسوم و اعتقادات اجتماعی و فرهنگی 2.3.2.3
هاي رایـج در فرهنـگ هـر جماعـت و      و رسم ،ها ها، سنت ها، روش معنی قاعده آداب به

 فرهنـگ (شـده در هرجاسـت    هاي پذیرفته ها و رسم ها و روش معنی عادت قومی و رسوم به
هاي  ادبیات روستایی، با توصیف زندگی ةندنویس .)»آداب و رسوم«ذیل : 1381 سخن بزرگ

و رسـوم آن   ،آداب ،زندگی سـاده و سـنتی، فرهنـگ    ،ترین مناطق شده در دورافتاده فراموش
هـایی   ارزش ،هـاي زنـدگی شـهري دارنـد     مردمی که ارزش. شناساند مردم را به خواننده می

  .)516 :1387میرعابدینی (اند  بومی که از تأثیر فرهنگ غرب در امان مانده
است،  ها اشاره کرده به آن آتش به اختیارآداب و رسومی که محمدرضا بایرامی در رمان 

کند، خمیرمایۀ اصلی  اگرچه نویسنده در شهر زندگی می. غالباً آداب و رسوم روستایی است
گلدمن بر این باور است که نویسـنده نماینـدة   . ریزي شده است و در روستا پایهاشخصیت 

. است که از آن برخاسته یا به هر دلیل بـه آن طبقـه گـرایش دارد    اي اجتماعیهمان طبقات 
فرم رمان درواقع برگردان زندگی روزمره در عرصۀ ادبی است، برگردان زندگی « ،وااعتقاد  به

  .)27 :1371گلدمن ( »ه در جامعۀ فردگرایی که زادة تولید براي بازار استرروزم
اعتقاد جورج لوکاچ، میان ساختار درونی اثر ادبی و ساختار ذهنی که خـالق آن اسـت    به

نگـاه خاصـی کـه     آتش به اختیاردر رمان ). 226: 1378لوکاچ (رابطۀ دیالکتیکی وجود دارد 
نویسنده به آداب و رسوم و اعتقادات اجتماعی و فرهنگی دارد و اهمیتـی کـه بـه تـأملات،     

هـا ازنظـر    هـایی هسـتند کـه بررسـی آن     دهـد جملگـی پدیـده    و مکالمات مـی  ،توصیفات
 ـگر این است که این عناصر ریشه در ضمیر ناخودآگـاه نویسـنده دار   ی بیانختشنا جامعه . دن
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هـاي زنـدگی    هاي دور، ادبیات اغلـب یگانـه منبـع آشـنایی بـا شـیوه       هنگام کاوش گذشته«
هاي خیالی و  هاي شخصیت شناسی ادبیات وظیفه دارد که بین تجربه جامعه. خصوصی است

  ).76: 1386لوونتال (» هاست، پیوند زند که منشأ آن تجربه ،فضاي خاص تاریخی
راه نداشـت و   هـم  تر هم بود و خستگی هم بـه  هاي وسیع مغان راحت توي آن دشت... 

شد این کار را کرد بـا آن عـادت    انتظار هم لازم نبود بکشی برایش و حتی شب هم می
توان دنبال کرد کـه کـافی باشـد     می قدر این را که آهو را چه ...داشتند  عجیبی که آهوها

هـاي   جورکـه انگـار تانـک    همـان  ... کردن و هم شکار یعنی هم بشود به آن گفت دنبال
 :1389بـایرامی  ... ( توانستند با سربازان پراکنده بر دشت بکنند این کار را دشمن هم می

64(. 

ها و طول چنـدده کیلـومتر    عمق ده  چون دشتی به یا هم شده در مه هاي گم چون کوه هم«
شده و محـو    که در آتش یا دود یا گردوخاك صدها و بلکه هزارها هزار خمپاره و توپ گم

  .)41 :همان( »نماید می

  المثل ضرب 1.2.3.2.3
بسـامد   آتش به اختیاریکی از مصادیق بارز بازتاب عناصر اجتماعی و فرهنگی در رمان 

المثل مثالی رایج و جاري باشـد و   ضرب«. ها یا مثل سائر در این اثر است المثل بالاي ضرب
و لطـف ترکیـب    ،ها اختصار لفظ، وضـوح معنـی   المثل هاي ضرب از ویژگی. کس گوید همه

دهـد کـه فراگیـر،     ها نشان مـی  مطالعه و بررسی در امثال و داستان .)226: 1378داد ( »است
ذوالفقاري (کشند  می  تصویر و کشور را به ،ایل ،اند و فرهنگ یک قوم، قبیله سانیو ان ،جهانی
1390 :19(.  

در . تعلق نویسنده به روستا و زندگی عشـایري مشـهود اسـت    آتش به اختیاردر رمان 
شود کـه   هایی وجود دارد که مربوط به جنگ و مناطق جنگی می المثل برخی از موارد ضرب
  .ر نویسنده استدمحیط  درحقیقت نتیجۀ تأثیر

  .)23 :1389 بایرامی(» گوسفندي که رها شده در دشت ۀمثل گل«
ها  سکوت آن شب خط و سکوت آن. ا صبور و خاموشما ،یعنی دندان بر جگر«

  .)44 :همان(» هم از این نوع بود لابد
  .)48: همان(» گربه را دم آسایشگاه بکشد یا میخش را همان اول بکوباند«
  .)65: همان(» زنند و پرنده را در فضا که سکه را روي هوا میها  همان«
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 .)69: همان( »دان بزند دزد هم هرچند که دزد باشد، نباید به کاه«

هـا،   ، تبلور فرهنـگ پویـاي مـردم، نفـوذ فرهنـگ عامـه، قصـه       بیان شدهایی که  در مثال
انگیـز   لات خـاطره هـا و جم ـ  فولکلوریک مردم روسـتا، واژه ـ  ادبیات شفاهی ،ها المثل ضرب

هـاي محـیط    زیبایی ،اهالی روستا، کار و پیکار آنان با طبیعت و ها ها و کوه نویسنده از دشت
ملمـوس  ...  و ،هاي زندگانی روستایی طبیعی روستا، حضور پررنگ آداب و رسوم و ویژگی

  .و مشهود است
 .)95: همان(» زاده اي بوده نذر امام روغن ریخته«
  .)132: همان(» خلیفه هم نیست که از او بتوان بخشید ۀکیس«
  .)144: همان(» گیر خورده به ته دیگ کف«
  .)169: همان(» دستمان مانده زیر سنگ آسیا«

ی گـروه اجتمـاع   کی ـ یخیتـار  تیوضـع  ینبی جهان قیازطرطبق نظریۀ لوسین گلدمن، 
هـاي یادشـده صـحت ایـن      که تأمل در مثال گونه شود؛ همان لیتبد یبه ساخت ادب تواند می

  .رساند می  اثبات ا را بهدعم

  اشعار عامیانه 2.2.3.2.3
بـین زنـان رواج    که میـان روسـتاییان و غالبـاً    اند اشعار عامیانه شعرهایی در زبان عامیانه

شـود، درحقیقـت    شعر یاد مـی  منزلۀ بهاز این نوع بندي فرهنگ عامه  گرچه در تقسیم. دندار
بـودن در ذهـن    آهنگـین  علـت  نـد و بـه  ا بهـره  و از قواعد شعري بـی فقط لفظ آهنگین دارند 

هـاي   ترانـه . نثـر اسـت   در مقایسه بـا هاي شعر  که یکی از مزیت دارندتري  ماندگاري بیش
شـکل تصـنیف،    آثار موزونی است کـه بـه   همۀعامیانه بخشی از ادبیات عامه است و شامل 

هـاي بـازي و    هـا، ترانـه   ي مذهبی، لالاییمثل، افسانه، لغز و چیستان، آوازهاي کار، سرودها
. شود درمیان مردم معمول و متداول اسـت  هایی که براي کودکان خوانده می و ترانه ،عروسی

  .)75: 1386میرصادقی (ها زبان محاوره است  زبان این ترانه
  »خوره؟ می کی ور گندم«
  »خوره می موش ور گندم«
  .)217: 1389 بایرامی( »... خدا اي گندم گل گندم .گندم و موشه«
  »خوره؟ می کی را گرگه«
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  »خوره می تیر رو گرگه«
. گنـدم  و موشـه  و موشـه  و گربـه  و گربه و سگه و سگه و گرگه و گرگه و تیره«

  .)218: همان( »... خدا اي مردم مال دختر /... خدا اي گندم گل گندم
  نش خیلی روونهاَآدم وقتی جوونه، «

 .)65: همان(» شه  مثل قیر مینش اَشه،  آدم وقتی پیر می
  

 گیري نتیجه. 4
ــان    ــواي رم ــۀ محت ــشمطالع ــه آت ــار ب ــتفاده از روش    اختی ــا اس ــایرامی ب ــا ب محمدرض

شناسـی رمـان نشـان داد کـه ادبیـات زبـان        گیري از نظریۀ جامعـه  توصیفی و بهره   ـ تحلیلی
زمـان و  گـر احـوال حـاکم بـر آن      است و ادبیات هـر عصـري نمایـان    اي گویاي هر جامعه

براسـاس  . بینـی نویسـنده اسـت    و جهـان  ر،کنندة مکنونات درونی، باورها، طرز تفک منعکس
هاي دفـاع مقـدس و حـوادث روزهـاي پایـان       پرداختن به یکی از بزنگاه ،شده مطالعۀ انجام

مانندي، تقابل سنت و مدرنیته، بازتاب فرهنگ عامه، استفاده از زبـان   جنگ تحمیلی، حقیقت
هـاي   المثـل و ترانـه   اختن به آداب و رسـوم و سـنن اجتمـاعی، بازتـاب ضـرب     عامیانه، پرد

تأمل در محتواي ایـن اثـر نشـان داد    . است اختیار به آتشمحتواي غالبِ رمان ...  و ،عامیانه
و عناصـر   ،که نویسنده براي ساخت بناي داستان خود در مواقع لـزوم از شـگردها، مصـالح   

بهره بـرده  ...  و ،صراحت بیان ،هزل ،طنز ،نی و ذهنی، جدمتعدد و متناقضی مانند مفاهیم عی
ت سـاختار و محتـواي اثـر    است بر قو یه وحدتی حاصل کرده و توانستهوو از این کثرت ر

در مطالعـۀ آثـار   » مـرگ مؤلـف  «ه امروزه بـر  ک آناوجودب ،که حاصل سخن این. خود بیفزاید
 فرهنگـی  وضـعیت  و شناختی، شناختی، روان شود، ارتباط متن با مسائل جامعه ادبی تأکید می

 جامعـه و . اهمیت و درخور توجه و تأمـل اسـت   چنان حائز طبقاتی و اقلیمی نویسنده هم و
چنان تـأثیري کـه   . گذارد جاي می ر آثار هنري برداوضاع اجتماعی هر عصري تأثیري ژرف 

  .کند د منعکس مینویسنده بدون آگاهی بسیاري از عناصر اجتماعی و فرهنگی را در اثر خو
  
  نامه کتاب

 .نشر نیستان: تهران ،آتش به اختیار ،)1389(درضا مبایرامی، مح

بنیـاد  : تهـران  ،کندوکاوي پیرامون ادبیات داستانی جنـگ و دفـاع مقـدس    ،)1388(دمحسن محنیف، مح
 .هاي دفاع مقدس حفظ آثار و نشر ارزش
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 .البرز: ، تهراننامه لغت ،)1344(اکبر  دهخدا، علی

 .مازیار: ، تهرانهاي امثال داستان ،)1390(ذوالفقاري، حسن 

 ،، ترجمۀ نسـرین پروینـی  )رمان و واقعیت اجتماعی( شناسی ادبیات داستانی جامعه ،)1386(زرافا، میشل 
 .سخن: تهران

 .طرح نو: ، ترجمۀ عباس مخبر، تهراننماي نظریۀ ادبی معاصر راه ،)1377(ویدوسون  و پیتر سلدن، رامان

 .مقدس هاي دفاع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش: ، تهرانادبیات دفاع مقدس ،)1389(درضا مسنگري، مح

 .نگاه: تهران ،ادبی هاي مکتب ،)1391(رضا  سیدحسینی،

، پژوهشـی   ادب مجلۀ، »شناختی در ادبیات هاي نقد جامعه سیر نظریه« ،)1387(عسگري حسنکلو، عسگر 
 .4ش 

 .سخن: انوري، تهرانسرپرستی حسن  به، )1381( فرهنگ بزرگ سخن

 .علمی و فرهنگی: ، تهرانشناختی و لوسین گلدمن نقد جامعه ،)1389(پور، ژاله  کهنموئی

ترجمۀ محمـدجعفر پوینـده،    ،)رمان شناسیجامعه از دفاع( شناسی ادبیات جامعه ،)1371(گلدمن، لوسین 
 .هوش و ابتکار: تهران

 .نگاه: ، ترجمۀ محمدتقی غیاثی، تهرانوینینقد تک ،)1382(گلدمن، لوسین 

 .علمی و فرهنگی: ، ترجمۀ اکبر افسري، تهرانپژوهشی در رئالیسم اروپایی ،)1373(لوکاچ، جورج 

 .تجربه: ، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهرانتاریخ و آگاهی طبقاتی ،)1378(لوکاچ، جورج 

 .نگاه: نی، تهرانیترجمۀ رضا سیدحس، اي درباب شکوه سخن رساله ،)1379(لونگینوس، کاسیوس 

 .نینشر : ، ترجمۀ محمدرضا شادرو، تهرانشناسی ادبیات رویکرد انتقادي در جامعه ،)1386(لوونتال، لئو 

، ترجمۀ محمدجعفر پوینـده،  مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن ،)1376(نعیر سامی  و لووي، میشل
 .چشمه: تهران

 .سخن: ، تهرانت داستانیادبیا ،)1386(میرصادقی، جمال 

 .نگاه: ، تهرانشناخت داستان ،)1392(میرصادقی، جمال 

 .چشمه: ، تهراننویسی صد سال داستان ،)1387(میرعابدینی، حسن 

  .نیلوفر: ، تهرانفرهنگ فارسی عامیانه ،)1378( ننجفی، ابوالحس


